
محم��ود عباس مش��هور به 
نعمان رحيمي

   ‌  دورنما
ابومازن، رئيس تش��كيلات 
خودگردان فلس��طيني، روز 
چهارش��نبه س��وم ماه مي‌ در واش��نگتن با دونالد ترامپ، 
رئيس‌جمهور امريكا، ديدار و گفت‌وگو كرد. اين نخستين ديدار 
دو طرف بعد از به قدرت رس��يدن ترامپ بود و هر دو بعد از 
ديدارش��ان در يك كنفرانس مطبوعاتي ش��ركت كردند تا 
دس��ت‌كم ابومازن به خبرنگاران نش��ان بدهد كه سفرش 
دستاوردي داشته هر چند كه نتوانست از دادن امتياز به ترامپ 
در مقاب��ل خبرن��گاران ه��م خ��ودداري كن��د. او از گزينه 
راهبردي‌اش بر »تحقق تشكيل دو دولت« گفت و اينكه براي 
رسيدن به اين هدف هر موضوعي از جمله مشكل آوارگان و 
اسراي فلسطيني را قابل حل دانست. او با انگشت گذاشتن بر 
دو موضوع حساس و نشان دادن چراغ سبزي به ترامپ مبني 
بر دادن امتياز در اين دو موضوع، اميد به برداشتن گام‌هايي از 
سوي ترامپ داشت اما ترامپ در اين كنفرانس خبري هم پا 
پس نگذاشت و حتي مطالبات صهيونيست‌ها را هم مبني بر 
مقابله با مقاومت به او گوشزد كرد. در هر حال، ديدار ابومازن با 
ترامپ چيزي نبود كه بتواند جريان‌هاي فلسطيني را راضي 
كند و به همين خاطر هم دو جري��ان مهم جبهه ملي براي 
آزادي فلسطين و حماس به سرعت واكنش انتقادي خود را 

نسبت به سفر ابومازن اعلام كردند. 
   حركت در مسير سازش

اين چيز عجيبي نيست كه ابومازن به واشنگتن برود تا اعلام 
كند كه حاضر به معامله بر س��ر هر مس��ئله‌اي و حتي مسئله 
آوارگان است. در واقع، حل و فصل تمام مسائلي را كه ابومازن 
براي خوشايند ترامپ بيان كرده موضوعي تازه نيست و ريشه 
آن به دهه‌ها س��ال قبل و حتي زماني در دهه 70 بازمي‌گردد 
كه اعلاميه استقلال فلسطين از سوي س��ازمان آزاديبخش 
فلس��طين، س��اف، در حال نگارش بود. عبدالباري عطوان، از 
تحليل‌گران ارش��د دنياي عرب، آن روزها را به ياد مي‌آورد كه 
چگونه اعضا و هواداران ساف به مناسبت نگارش اين اعلاميه 
در كاخ الصنوب��ر واقع در حومه الجزي��ره، پايتخت الجزاير، به 
جشن و ش��ادي پرداختند، اعلاميه‌اي كه نگارش سند نهايي 
آن تا 1988 طول كشيد و شخصيت‌هاي مطرح فلسطيني به 
نام‌هاي محمود درويش، شاعر و نويسنده، و ادوارد وديع سعيد، 
نظريه‌پرداز فرهنگي و فعال سياسي، هم در نگارش آن دست 
داشتند. نگارش آن اعلاميه تصور استقلال فلسطين به پايتختي 
بيت‌المقدس را به وجود آورد و سخنراني 13 آوريل 1974 ياسر 
عرفات، رهبر ساف، در سازمان ملل هم به اين تصور دامن مي‌زد 
چراكه او نخستين رهبر يك سازمان آزاديبخش بود كه توانست 
در مجمع عمومي سازمان ملل سخنراني كرده و از حقوق ملت 
فلسطين بگويد. از آن سند استقلال تا رسيدن به پيمان اسلو 
راه چندان طولاني نبود چراكه از همان ابتدا مسير امتيازدهي 
هر چند كوچك و به نحو ضمني شروع شده بود و ديگر كار به 
جايي رسيده بود كه ياسر عرفات با امضاي پيمان اسلو هم رژيم 
صهونيستي را به رسميت شناخت و هم با كنار گذاشتن اسلحه 

به باريكه غزه رفت به اين اميد كه مدت زمان تعيين شده در اسلو 
براي او كشور مستقل فلسطيني با بازگشت آوارگان را به ارمغان 
بياورد. نه تنها مدت زمان پنج ساله در پيمان اسلو بلكه بيش از 
دو دهه از امضاي آن پيمان هم استقلال را براي فلسطيني‌ها به 
ارمغان نياورده و حالا به نظر مي‌رسد كه ابومازن به واشنگتن 

رفته تا بازگشت آوارگان را هم به حراج بگذارد. 
   سندي پرسش بر‌انگيز

حالا اين س��ؤال پيش آمده كه تاريخ بار ديگر در حال تكرار 
شدن است آن هم نه از سوي ساف و رهبران آن بلكه از سوي 
سازماني كه در اين سه دهه زير بار اسلو نرفت و بر آزادي تمام 
خاك فلسطين از دست رژيم صهيونيستي اصرار ورزيده كه 
سازماني نيست جز حركت مقاومت اسلامي مشهور به حماس. 
خالد مشعل، رئيس دفتر سياسي حماس، شامگاه دوشنبه 
گذشته در دوحه، پايتخت قطر، از سندي رونمايي كرد كه به 
نام »سند اصول و سياست‌هاي عمومي« خوانده مي‌شود. اين 
سند مبناي راهبرد سياسي حماس را مشخص مي‌كند و به 
همين جهت هم مورد توجه خاص تحليل‌گران قرار گرفته و 
باعث طرح مباحث مختلفي شده است. شايد طرح اين مباحث 
بوده كه مشعل را واداش��ت تا فرداي رونمايي سند با شبكه 
خبري بي‌بي‌سي مصاحبه كند و پيرامون آن توضيح بدهد. او 
اين سند را نتيجه سير تحول طبيعي حماس دانست كه قصد 
از تنظيم آن مورد خطاب قرار دادن جهان همزمان با حفظ 
حقوق ملت فلسطين است. او به نحوي از سند جديد گفت 

كه گويا خطوط و راهبردهاي حماس و مقاومت مورد نظر اين 
جنبش تغييري نكرده و بايد اين سند را به عنوان روند طبيعي 
حماس در طول مبارزه‌اش با رژيم صهيونيس��تي دانس��ت. 
به‌همين جهت بود كه مشعل در اين مصاحبه هر گونه تكرار 
تجربه فتح را براي حماس منتفي دانست و در اين مورد گفت: 
»هر گونه هم‌سويي و همگني در اين تكامل با تجربه فتح در 
زمينه مواضع آن و تغيير سياست‌ها صحت ندارد.« روشن است 
كه او سعي دارد به اين وسيله نگراني‌ها را در داخل و خارج از 
فلسطين در مورد موضع حماس بر سر مقاومت برطرف كند 
اما بايد گفت كه با وجود اين تلاش او دست‌كم، دو سه نكته 
كليدي در سند جديد حماس ديده مي‌شود كه پرسش‌ها و 

ترديدهاي مد نظر او را به وجود آورده است. 
   تكرار تجربه

سند جديد حماس در قالب 11 بند و 42 ماده نسخه اصلاح 
شده منشور اين سازمان است كه يك سال بعد از تأسيس آن 
توسط شيخ احمد ياسين، عبدالعزيز رنتيسي و محمود الزهار 
تدوين شد. حماس در نس��خه اولي خود را جنبشي در ذيل 
جريان اخوان‌المسلمين و به عنوان شاخه فلسطيني آن معرفي 
كرده بود كه در نسخه جديد نامي از اين جريان برده نشده تا 
ارتباط خود را با آن به طور كلي نفي كرده باشد. هر چند كه 
حماس در نسخه خود بر مبارزه با اشغالگري رژيم صهيونيستي 
تأكيد كرده اما ديگر مثل نس��خه قبل شعار »آزادي تمامي 
خاك فلس��طين« را به عن��وان آرمان خود در س��ند جديد 

نياورده اس��ت. اين تغيير يكي از نگراني‌هاي عمده پيرامون 
سند جديد را به وجود آورده و يادآور سند استقلال ساف در 
سال‌هاي دور است كه چشم به تشكيل فلسطين در هر مقدار 
خاك آزاد شده از دست دشمن صهيونيستي داشت. پذيرش 
كشور مستقل فلسطيني در مرزهاي 1967 نكته سوم قابل 
توجه در سند جديد است كه باعث شده اين سند فاصله قابل 
توجهي از نسخه بنيانگذاران حماس داشته باشد. اين موضوع 
به وضوح يادآور رسيدن فتح به رهبري عرفات به پيمان اسلو 
است كه در اين پيمان تنها به كمتر از 20 درصد از سرزمين 
مادري خود قناعت كرده بود و همي��ن هم باعث جدايي راه 
بنيانگذاران حماس از او شد. حالا مشعل مي‌گويد كه سند 
جديد را نبايد تغيير اساسي در رويكرد حماس دانست بلكه 
نتيجه روند طبيعي حماس است اما معلوم نيست كه او چگونه 
مي‌تواند چنين توجيهي داشته باشد در حالي كه سند جديد 
را درست در جهت مخالف بنيانگذاران حماس تنظيم كرده 
و با اين سند كار حماس را از جايي شروع مي‌كند كه در اسلو 
كليد خورده بود. او مي‌خواهد به اين وسيله صدايي مستقل 
براي حماس فراهم آورد تا جهان به طور مستقيم از حماس 
بشنود و شايد به همين جهت هم يك روز بعد از رونمايي سند 
جديد رو به بنگاه خبرپراكني انگليس آورده تا حرف خود را 
از طريق بلندگوي بي‌بي‌سي گفته باشد. او به اين وسيله اميد 
دارد تا انگليس و امريكا صداي حماس را مستقيم بشنوند و 
قبل از ديدار ابومازن با ترامپ، با شبكه خبري سي‌ان‌‌ان امريكا 
مصاحبه مي‌كند و خطاب به رئيس‌جمهور امريكا مي‌گويد 
كه از فرصت به وجود آمده بعد از اعلام س��ند جديد حماس 
استفاده كند و او »مي‌تواند تغييري در شكل رابطه دو طرف 
فلسطيني و اسرائيلي ايجاد كند«. شباهت در لحن مشعل با 
ابومازن آشكار است با اين تفاوت كه مشعل دور از امريكا و در 
دوحه چنين اميدي به ترامپ دارد و ابومازن در واش��نگتن 
و نزديك به ترامپ. در هر صورت، مش��عل با اين مصاحبه‌ها 
نشان داده كه در آخرين روزهاي رياستش بر دفتر سياسي 
حماس و با رونمايي از سند جديد اين جنبش قصد وارد كردن 
حماس به بازي سياسي دارد اما آيا اين به معناي دور كردن آن 
از موضع مقاومت نيست كه در آرم، منشور و آرمان اين جنبش 
آمده و افتخار آن در طول اين سه دهه بوده است؟ عطوان در 
مورد هدف مشعل براي باز كردن كانال‌هاي گفت‌وگو با غرب 
هشدار مي‌دهد كه هدف مشعل تنها با به رسميت شناختن 
رژيم صهيونيستي، رها كردن مبارزه مسلحانه و چشم‌پوشي از 
حق بازگشت آوارگان ممكن است تا شايد غرب اجازه تشكيل 
دولت مستقل فلسطيني در كمتر از 20 درصد خاك اين كشور 
را بدهد. روشن است كه اين همان مسيري است كه عرفات 
رفت و ابومازن ادامه مي‌دهد و معلوم نيست كه حتي با دادن 
امتيازهاي بيشتر به كجا برسد. در هر صورت، اگر حماس با 
سند جديد همان تجربه را تكرار كند بايد انتظار ظهور جنبشي 
را داشته باشدكه با پرچم مقاومت مقام حماس را در نوار غزه و 
حتي كرانه باختري گرفته و حماس را به وضعيتي بكشاند كه 

خودش براي فتح ايجاد كرد. 

به رغم رأي مثبت مردم 
دكتر سيدرضا ميرطاهر

   ‌  رويكرد
انگليس ب��ه جدايي اين 
كشور از اتحاديه اروپا، با 
اين حال هنوز ابعاد و پيامدهاي آن براي انگليس��ي‌ها كاملًا 
روشن و مشخص نيست، لذا انتظار مي‌رود كه با ادامه اجراي 
فرايند برگزيت، مردم اين كشور متوجه واقعيت‌هاي تلخي در 
اين زمينه شده و با مس��ائلي مواجه ش��وند كه چه بسا قبلًا 
پيش‌بيني آن‌ها را نكرده بودند. با وجود اعلام رسمي اجراي 
برگزيت از 29 مارس 2017، جلسات مذاكره خروج انگليس با 
اتحاديه اروپا هنوز آغاز نشده است. يكي از تبعات برگزيت براي 
انگليس، اجبار آن ب��راي پرداخت خس��ارت مالي كلاني به 
اتحاديه اروپا است. لندن در صورت اجراي برگزيت بايد حدود 
60 ميليارد يورو به اتحاديه اروپا بپردازد. از نگاه مقامات ارشد 
اتحاديه اروپا، برگزيت بر شهروندان، شركت‌ها و اعضاي اتحاديه 
اروپا و تمام كشورهايي كه با انگليس همكاري دارند، اثرمنفي 
خواهد گذاشت و به همين دليل لندن بايد هزينه‌هاي آن را 
بپردازد. پرداخت اين خس��ارت مالي در اولوي��ت مذاكرات 
بروكس��ل با لندن خواهد بود و اين مس��ئله ب��ه »ترزا مي« 
نخست‌وزير محافظه‌كار انگليس نيز گوشزد شده است. مسلماً 
پرداخت چنين مبلغ هنگفتي، فشار مالي سنگيني را متوجه 
ماليات‌دهندگان انگليسي خواهد كرد. مبلغ ياد شده شامل 
تعهد انگليس به پرداخت سهميه‌اش از بودجه اتحاديه اروپا تا 
س��ال 2020 و نيز ضمانت مربوط به وام‌ها و نيز بدهي‌هاي 
مربوط به حقوق بازنشس��تگي اتباع انگليسي است كه براي 
اتحاديه اروپا كار مي‌كنند. در عين حال يكي از تبعات سخت 
اجراي برگزيت، از دست دادن امتيازات تجاري انگليس در اروپا 
با خروج از بازار واحد اروپايي اس��ت. پيش‌بيني مؤسس��ات 
تحقيقاتي حاكي از آن اس��ت كه انگليس با خروج از اتحاديه 
اروپا، با يك دهه بي‌ثباتي روبه‌رو شده و با مشكلاتي مانند رشد 
اقتصادي پايين، تغيير ساختار جمعيتي، كاهش سرمايه‌گذاري، 
ضعف نيروي كار و س��طح بالاي بدهي‌ مواجه خواهد ش��د. 
همچنين مخالفان داخلي برگزيت بارها بر پيامدهاي منفي 
اجراي آن تأكيد كرده‌اند. از جمله آنها بر زيان‌هاي مالي عظيم 
ناشي از برگزيت كه در مرحله اول حداقل 100 ميليارد پوند 
برآورد شده و نيز افزايش ناامني در اين كشور با توجه به كاهش 
ارتباط‌ها با نهادهاي امنيتي اروپايي اشاره مي‌كنند. هر چند 

دولت محافظه‌كار انگليس مصمم به اجراي برگزيت است، اما 
شاهد افزايش مخالفت‌هاي داخلي در اين زمينه هستيم.  

   اجماع اتحاديه اروپا
نشس��ت س��ران 27 كش��ور عضو اتحاديه اروپا در بروكسل 
به منظور اعلام موضع رس��مي آنها در قب��ال موضوع خروج 
انگليس از اتحاديه اروپا )برگزيت( 9 ارديبهشت برگزار شد. اين 
نخستين نشست سران اتحاديه اروپا بدون حضور انگليس بود 
كه دقيقاً يك ماه پس از اعلام رسمي آغاز روند خروج اين كشور 
از اتحاديه اروپا با هدف تصويب دستورالعمل آن برگزار شد. با 
توجه به اعلام اجراي فرآيند برگزيت از سوي دولت محافظه‌كار 
انگليس در 29 مارس، اكنون سران اروپايي خود را با وظيفه‌اي 
دشوار يعني مشخص كردن جنبه‌هاي مختلف و بسيار پيچيده 
برگزيت مواجه مي‌بينند. با توجه به اينكه حداقل تا قبل از اين 
نشست، درباره نحوه خروج انگليس از اتحاديه اروپا، اتفاق نظر 
بين كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا وجود نداشت، لذا دونالد 
توسك، رئيس شوراي اروپا هشدار داده بود كه 27 كشور عضو 
اتحاديه اروپا بايد در تمام مدت مذاك��رات با انگليس درباره 
برگزيت متحد بمانند. س��ران اروپايي در اين نشست موضع 
رسمي خود را در قبال موضوع خروج انگليس از اتحاديه اروپا 
روشن كرده و خواهان خروج سريع انگليس از اين نهاد اروپايي 
شدند. به طور كلي اتحاديه اروپا خواهان تعيين تكليف وضعيت 
انگليس در قبال اتحاديه اروپا قبل از آغاز مجدد همكاري‌ها با 
اين كشور است. در اين راستا توسك، تصريح كرده كه سران 

اتحاديه اروپا مصمم هستند كه ابتدا بايد در مورد شرايط خروج 
انگليس از اتحاديه »پيشرفت قابل توجه« به‌دست آيد و بعد 
مذاكره در مورد روابط تجاري آينده آغاز شود. اتحاديه اروپا با 
اينكه خواستار رابطه‌اي قوي با همسايه‌اش در آينده است، اما 
بر اين عقيده است كه قبل از صحبت درباره آينده، بايد مسائل 
گذشته را حل و فصل كرد. مقامات ارشد اتحاديه اروپا بر اين 
گمان هس��تند كه وحدت نظر كش��ورهاي اتحاديه اروپا در 
قبال برگزيت حتي به نفع انگليس نيز خواهد بود. پيامدهاي 
برگزيت بر اتحاديه اروپا از چند جنبه قابل بحث است. يكي از 
مهم‌ترين جنبه‌هاي منفي برگزيت براي اتحاديه اروپا، تشويق 
روند واگرايي در اين نهاد اروپايي است. اين مسئله به ويژه با 
توجه به مطرح شدن آن از س��وي برخي سران احزاب راست 
افراطي مانند ماري��ن لوپن رهبر حزب جبهه ملي فرانس��ه 
اهميت مي‌ياب��د. وي تأكيد كرده كه در ص��ورت پيروزي در 
انتخابات رياست جمهوري اين كشور، مسئله خروج فرانسه از 
اتحاديه اروپا )فرگزيت( را به جد پيگيري خواهد كرد. طبيعتاً 
اين مسئله باعث افزايش دغدغه سران اتحاديه اروپا شده است. 
با اين حال اميد آنها اين است كه آشكار شدن تدريجي تبعات 
و پيامده��اي منفي برگزيت چه در داخ��ل انگليس و چه در 
عرصه اروپا، در نهايت مردم كشورهاي اتحاديه اروپا را به اين 
نتيجه برساند كه خروج از اين نهاد ديرپاي اروپايي مي‌تواند 
پيامدهاي وخيمي به دنبال داشته باشد. همين مسئله و ديگر 
تبعات ناخوشايند برگزيت باعث شده تا ديگر كشورها با احتياط 

بيشتري در باره امكان جدايي از اتحاديه اروپا بحث كنند. پيامد 
منفي ديگر برگزيت براي اتحاديه اروپا، ايجاد خلأ مالي براي آن 
است. انگليس با توجه به حجم اقتصاد خود از تأمين‌كنندگان 
اصلي بودجه اتحاديه اروپا محسوب مي‌شود و طبيعتاً برگزيت 
باعث مي‌شود تا بار مالي قابل توجهي بر كشورهاي عضو آن به 
ويژه كشورهاي داراي اقتصاد قدرتمند مانند آلمان گذاشته 
شود. همين مسئله باعث شده تا مقامات اتحاديه اروپا خواهان 
آن شوند تا در فرآيند اجراي برگزيت كه حداقل دو سال زمان 
خواهد برد، انگليس موظف به پرداخت حق عضويت و ديگر 

تكاليف مالي خود به اتحاديه اروپا شود. 
   خلف وعده واشنگتن

»ويلبر راس« وزير تجارت امريكا اعلام كرد كه حصول توافق 
تجاري با انگليس، پ��س از خروج انگلي��س از اتحاديه اروپا 
)برگزيت( براي دولت امريكا اولويت اندكي خواهد داشت. وي 
انتخابات عمومي پيش روي انگليس و مذاكرات بين لندن و 
بروكسل را مسائل پيچيده‌اي خواند كه حصول هرگونه توافق 
تجاري ميان واشنگتن و لندن را در اولويت پايين قرار مي‌دهد. 
اعلام موضع جديد امريكا در قبال انعقاد توافق تجارت آزاد با 
انگليس، در تعارض با انتظارات و تصورات مقامات ارشد دولت 
محافظه‌كار انگليس است. كما اينكه بوريس جانسون وزير 
خارجه انگليس قبلًا ادعا كرده بود، امريكا قصد دارد پس از 
برگزيت، مناس��بات تجاري خود با انگليس را افزايش دهد. 
ترامپ گفته بود خواستار امضاي س��ريع يك توافق تجاري 
با انگليس است زيرا چنين توافقي »براي هر دو طرف مفيد 
خواهد بود.« با اين ح��ال ظاهراً موضع كاخ س��فيد در اين 
زمينه تغيير كرده اس��ت. كما اينكه اظه��ارات وزير تجارت 
امريكا، در چارچوب برخي گزارش‌ها است كه نشان مي‌دهد 
دونالد ترامپ رئيس‌جمهور امريكا قصد دارد با اتحاديه اروپا، 
توافقنامه تجارت آزاد را امضا كند. ظاهراً دولت ترامپ پي برده 
اس��ت توافق تجاري با اتحاديه اروپا با توجه به حجم اقتصاد 
اتحاديه اروپا و پتانسيل تجاري آن، نسبت به توافق با انگليس 
براي منافع امريكا اهميت و منافع به مراتب بيشتري خواهد 
داشت. مسلماً اعلام تغيير موضع امريكا در زمينه انعقاد توافق 
تجارت آزاد ب��ا انگليس، به مثابه ضربه س��ختي براي دولت 
محافظه‌كار ترزا مي ‌نخست‌وزير انگليس، با توجه به برگزاري 
انتخابات زودهنگام پارلماني در 8 ژوئن 2017 است. در واقع 
محافظه‌كاران، تصور مي‌كردند كه با اجراي برگزيت كه يكي 
از تبعات آن، خروج انگليس از بازار مشترك اروپا خواهد بود، 
خواهند توانست با امضاي توافق تجارت آزاد با امريكا به عنوان 
بزرگترين اقتصاد جهان، نه تنها زيان مرتبط با از دست دادن 
بازار اتحاديه اروپا را جبران كنند، بلكه با افزايش حجم تعاملات 
تجاري با امريكا، حجم تجارت انگليس را افزايش داده و منافع 
تجاري قابل توجهي به دست خواهند آورد. با اين حال با توجه 
به تغيير موضع امريكا و اعلام عدم اولويت آن از س��وي وزير 
تجارت امريكا، اكنون نه فقط موضع محافظه‌كاران تضعيف 
خواهد شد، بلكه حربه مناسبي را در اختيار احزاب مخالف 
به ويژه حزب كارگر قرار خواهد داد تا اجراي سريع و قاطعانه 
برگزيت را كه خواسته دولت ترزا مي ‌است، زير سؤال برند. به 
گفته ترزا مي، اتحاديه اروپا خواهان مداخله در روند انتخابات 
اين كش��ور به ضرر حزب محافظه‌كار اس��ت. در عين حال 
مقامات اروپايي از جمله آنگلا مركل صدر اعظم آلمان، نيز بر 
اين مسئله تأكيده كرده‌اند كه انگليس نبايد دچار توهم شده و 
انتظار داشته باشد كه پس از خروج اين كشور از اتحاديه اروپا، 
حقوق و اختيارات يكسان با يك كشور عضو اين اتحاديه، از 

جمله در زمينه دسترسي به بازارهاي اروپايي داشته باشد. 

 رانده از اروپا
مانده از امريكا

 لندن در برزخ برگزيت 
و توافق تجاري با واشنگتن
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سندي كه مشعل را در مسير عرفات و عباس قرار مي‌دهد

حماس پشت مرزهاي1967
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گلبدين حكمتيار، رهبر حزب اسلامي افغانستان كه در ميان 

روح‌الله صالحي
   ‌  رويكرد

مخالفانش به »جلاد كابل« و بين طرفدارانش به »امير جهاد« 
معروف است، پس از سال‌ها زندگي پنهاني سرانجام هفته گذشته 
وارد كابل شد. باتوجه به سوابق جهادي حكمتيار، بازگشت وي علاوه بر اينكه مي‌تواند سرمنشأ 
تحولات سياسي گسترده و مثبتي در روند صلح افغانستان باشد، از طرفي باتوجه به مخالفت 

طالبان با اين موضوع، مي‌تواند به رشد ناامني و تشديد درگيري‌ها دامن بزند. 
پس از هفت ماه از امضاي توافقنامه صلح ميان حكومت افغانستان و گلبدين حكمتيار، حالا 
او وارد افغانستان شده است تا پس از ۱۶ سال زندگي مخفيانه، بار ديگر در عرصه سياسي اين 
كشور به عنوان رهبر يك حزب و جريان سياسي ظاهر شود. به رغم مخالفت برخي جريان‌هاي 
سياسي با پيوستن حكمتيار به ساختار قدرت سياسي در افغانستان، اما او هفته گذشته در 
ميان استقبال طرفداران خود وارد كابل شد تا به جنگ خونين بين دولت و حزب اسلامي پايان 
دهد.  بازگشت ديرهنگام حكمتيار به كابل در شرايطي است كه طالبان و داعش اخيراً حملات 
وحشيانه‌اي را در سراسر كشور آغاز كرده‌اند و به گفته ناظران، مي‌تواند جنگ‌هاي خونين در 
اين كشور را تشديد كند. هرچند حزب حكمتيار تلاش كرد تا خود را به عنوان يكي از گروه‌هاي 
اصلي طالبان معرفي كند اما به گفته برخي ناظران حزب حكمتيار در عمليات پس از سقوط 
طالبان نقش چنداني نداشته است. گروه حكمتيار در سال‌هاي اخير قدرت سابق خود را از دست 
داده بود و با ورود به ساختار سياسي در پي تقويت مواضع خود برآمده است. زيرا وي نمي‌توانست 

از طريق مبارزه برنامه‌هاي خود را به پيش ببرد. 
   نقطه قوت بازگشت حكمتيار 

اينكه دولت وحدت ملي توانسته حداقل يكي از گروه‌هاي مخالف را از گردونه مبارزه خارج كند 
گام مؤثري محسوب مي‌ش��ود كه مي‌تواند براي آينده افغانستان و كاهش درگيري‌ها در اين 
كشور كمك كند. حزب اسلامي حكمتيار منسجم‌ترين گروه پشتون است كه مي‌تواند با حضور 
و فعاليت سياسي در جامعه پشتون‌ها به فعاليت‌هاي جوانان مناطق جنوبي و جنوب شرقي 
سامان دهد و حضور طالبان را در ميان پشتون‌ها كم‌رنگ كند.  يكي از مزيت‌هاي ورود حكمتيار 
به كابل اين است كه نيروهاي ارتش كه در سال‌هاي گذشته بخشي از توان خود را براي مقابله 
با اين گروه مصروف داشته بودند، مي‌توانند بدون نگراني از گروه حكمتيار در جبهه‌هاي ديگر 
حاضر شده و قدرت خود را در مقابل طالبان تقويت كنند. همچنين نيروهاي حكمتيار كه در يك 
دهه گذشته در جنگ با ارتش توانايي‌هاي زيادي را كسب كرده‌اند، مي‌توانند در كنار نيروهاي 
ارتش در عمليات مبارزه با تروريست‌هاي داعش و طالبان مشاركت كنند. به نظر مي‌رسد، يكي 
از مفاد توافقنامه بين دولت و حزب حكمتيار نيز ورود بخشي از نيروهاي اين گروه به بدنه ارتش 
بوده است.  از طرفي، حكمتيار در طول 15 سال گذشته با بسياري از رهبران جهادي افغانستان 
همكاري داشته است و مي‌تواند تعدادي از آنها را براي ورود به ساختار قدرت متقاعد كند تا زمينه 
براي برون‌‌رفت از بحران در افغانستان فراهم شود. زيرا با خروج گروه‌هاي كوچك مسلح از بدنه 
طالبان، شاخه اصلي اين گروه نيز به مرور تضعيف شده و در نهايت مجبور مي‌شوند به پاي ميز 
مذاكره بيايند.  نكته مهم ديگري كه در ارتباط با حضور حكمتيار در كابل مطرح است، اينكه نفوذ 
پاكستان به عنوان مهم‌ترين حامي طالبان در افغانستان كاهش مي‌يابد. اسلام آباد از گروه‌هاي 
مخالف دولت افغانستان به عنوان ابزاري براي تحت فشار قرار دادن دولت كابل براي گرفتن امتياز 
و اعمال نفوذ در آن استفاده مي‌كند و با خارج شدن حزب حكمتيار از طالبان فشارهاي اسلام‌آباد 

نيز كاهش مي‌يابد و حزب اسلامي ديگر مجري دستورات اسلام‌آباد نخواهد بود. 
   نگراني از آينده 

هرچند بسياري از جريان‌هاي سياسي افغانستان بازگشت حكمتيار را مثبت ارزيابي كرده و 
آن را فرصتي براي ايجاد صلح تلقي مي‌كنند، به همان اندازه نسبت به بروز چالش‌هاي جديد 
نگران هستند. از آنجا كه حكمتيار و اشرف غني، رئيس‌جمهور افغانستان هر دو از قوم پشتون 
هستند بسياري از اين مسئله نگران هستند كه مبادا غني از قدرت حكمتيار براي تقويت جايگاه 
پشتون‌ها در بدنه دولت بهره‌برداري كند. اين مس��ئله باتوجه به اينكه اشرف غني با عبدالله 
عبدالله، رئيس اجرايي كه از قوم تاجيك است در دو سال گذشته اختلافات اساسي داشته‌اند، 
همين مسئله نگراني‌ها را نسبت به فروپاشي وفاق ملي افزايش داده است. زيرا بروز اختلافات در 
دولت به نفع گروه‌هاي مسلح به ويژه گروه تروريستي داعش است كه در ماه‌هاي اخير با تقويت 
مواضع خود عمليات تروريستي گسترده‌اي را در افغانستان انجام داده و حتي در ماه‌هاي اخير 
به كابل نيز نفوذ كرده‌اند.  ناظران افغان بر اين باورند كه حكمتيار در جست‌وجوي قدرت است؛ 
خواسته‌اي كه ۴۰ سال براي رسيدن به آن، در كوه به سر برده و قرباني داده است و الان با فراهم 
شدن موقعيت براي او در تلاش است تا عالي‌ترين سطح قدرت را كسب كند و دولتي مقبول 
و مقتدر مي‌خواهد كه خود او در رأس آن باشد و ديگران به صورت سلسله مراتبي پيرامون آن 
قرار بگيرند.  بدون شك ورود حكمتيار به كابل و اجرايي شدن توافقنامه صلح ميان اين حزب و 
دولت وحدت ملي افغانستان مي‌تواند نقطه تحول مهمي در عرصه سياسي و امنيتي اين كشور 
تلقي شود كه بيش از هر زمان ديگري، به وحدت ملي ميان همه اقوام و جريان‌هاي سياسي براي 
مقابله با تروريسم و حل مشكلات نياز دارد. از طرفي باتوجه به اينكه برخي جريان‌هاي سياسي 
افغانستان با بازگشت حكمتيار مخالف هستند، ممكن است هفته‌هاي اول در كابل حساسيت‌زا 
باشد. زيرا بسياري از خانواده‌هاي افغان در طول 15 سال گذشته فرزندان خود را در مبارزه با 
حزب حكمتيار از دست داده‌اند و همين مسئله ممكن است درگيري‌هاي جديدي را در پايتخت 
ايجاد كند. همچنان كه مردم كابل هفته گذشته در استقبال از حكمتيار روي بنرهايي كه چهره 
حكمتيار روي آنها نقش بسته بود رنگ سرخي بر تصوير حكمتيار پاشيده بودند و به عبارتي با 
رنگ خون به استقبال وي رفتند. اين نشان مي‌دهد مردم كابل هنوز خونريزي‌‌هاي حكمتيار 
را از ياد نبرده‌اند و وي را قصاب كابل مي‌دانند. اينگونه واكنش‌ها نشان مي‌دهد كه ورود دوباره 
حكمتيار به عرصه سياسي و فعاليت‌هايش مي‌تواند طبل جنگي ديگر را در افغانستان بكوبد، 
چراكه هنوز برخي جريان‌هاي سياسي با حزب اسلامي مشكل دارند و اينگونه سياست‌هاي 

دولت وحدت ملي را مغاير با منافع كشورشان مي‌دانند. 
   تشديد حملات طالبان 

پيش از اين بسياري بر اين باور بودند كه با ورود حكمتيار به ساختار قدرت، شاخه اصلي طالبان 
نيز سلاح خود را زمين خواهد گذاشت و به روند آشتي ملي ملحق خواهد شد اما اين پيش‌بيني‌ها 
اشتباه از آب درآمد و طالبان نه تنها سلاح خود را تحويل نداد بلكه با تكفير حكمتيار حملات 
خود را تشديد كرد تا نشان دهد كه با جدايي حزب اسلامي از طالبان اين گروه تضعيف نشده 
و همچنان در اوج قدرت قرار دارد. همزمان با ورود حكمتيار به افغانستان طالبان در هفته‌هاي 
اخير حملاتي را به پايگاه‌هاي ارتش انجام داد كه طي آن صدها تن كشته و زخمي شدند كه 
نشان مي‌دهد طالبان همچنان به مسير مبارزه تا تحقق اهدافش ادامه خواهد داد. اين درحالي 
است كه حكمتيار هفته گذشته طالبان را به صلح دعوت كرد تا به جنگ نامقدس پايان دهند 
اما پاسخ طالبان منفي بود.  طالبان كه همچنان مخالف روند صلح در افغانستان است و تاكنون 
حاضر نشده پاي ميز مذاكره بيايد ورود حكمتيار به بدنه دولت را دسيسه‌اي از سوي خارجي‌ها 
مي‌داند. ملا نيازي معاون سركرده گروه انشعابي طالبان در افغانستان ضمن اعلام مخالفت با 
حزب اسلامي اعلام كرد پيوستن حكمتيار به روند صلح اين كشور برنامه طراحي شده دولت 
پاكستان است.  طالبان معتقد است تا زماني كه نيروهاي خارجي در افغانستان حضور داشته 
باشند، روند صلح دست‌نيافتني است و از آنجا كه دولت جديد امريكا قصد دارد 5 هزار نيروي 
جديد به افغانستان اعزام كند، مي‌توان گفت كه طالبان همچنان به حملات خود ادامه خواهد 
داد. همچنان‌كه از هفته گذشته نيروهاي طالبان با پايين آمدن از كوه‌ها حملات موسوم به 
»منصوري« را شروع كرده‌اند و مقامات امريكايي نسبت به افزايش حملات طالبان در آينده 
هشدار داده‌اند.  در بحبوحه ورود حكمتيار به افغانستان، امريكا نيز خود را براي يك مداخله 
ديگر در اين كشور آماده مي‌كند. به رغم شعارهاي تبليغاتي دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور امريكا 
مبني بر كاهش نيروهاي امريكايي در افغانستان اما گزارش‌ها حاكي از اعزام نيروهاي جديد 
به اين كشور است. ترامپ درحالي قصد اعزام نيروهاي جديد به افغانستان را دارد كه روسيه 
در ماه‌هاي اخير ابتكار عمل سياسي در افغانستان را به دست گرفته و با نشست‌هاي متعدد در 
مسكو تلاش مي‌كند به بحران سياسي افغانستان پايان دهد و واشنگتن درصدد است تا از ايفاي 

نقش مؤثر روسيه در فرايند صلح افغانستان جلوگيري كند. 
   ارزيابي 

به هر حال از نظر داخلي بازگشت حزب اسلامي حكمتيار به كابل مي‌تواند يك فرصت براي تقويت 
وحدت ملي باشد و در همان حال مي‌تواند عامل بي‌ثباتي و دامن زدن به بي‌اعتمادي و درگيري‌هاي 
قومي شود. نوع برخورد و مديريت دولت وحدت ملي افغانستان در قبال حضور حكمتيار در كابل 
مي‌تواند در تركيب نيروهاي سياسي و معادلات حزبي در روند سياسي آن كشور تعيين‌كننده باشد. 
به نظر مي‌رسد حكمتيار علاوه بر پيوستن به روند صلح، مأموريتي فراتر از صلح دارد و تأكيد او بر 
تشكيل شركت سهامي و حكومت ائتلافي، راه حل نيست و باتوجه به خوي قدرت‌طلبي حكمتيار در 
آينده چالش‌هاي جديدي بين دولت و حزب اسلامي سربر خواهد آورد كه ممكن است به انشقاق در 

دولت وحدت ملي منجر شده و يكي از رقبا ميدان قدرت را به نفع ديگري ترك كند. 

صلح چالش برانگيز حكمتيار


